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، شاعری   شهریار
فراتر از تنگنای نظریه‌ها

در  شــهریار  شــعر   

دکتر اسماعیل امینی

شاعر و پژوهشگر

زمانه‌ای پدید آمد، شــکل 
یافــت و اوج گرفــت کــه در 
مباحث نظــری، زمانه رواج 
گونه‌هــای نوپدیــد شــعر 
بــود و به نظر می‌رســید که 
مجال چندانی برای غزل و 
قطعــه و مثنــوی نمانــده 
باشــد اما شــهریار نیز مانند همه شــاعران بزرگ با 
ثــار اثرگــذاراش کاری کــرد فراتــر از گنجایــش،  آ

حدسیات و پیشگویی‌های نظری.
غزل‌های شــهریار بــا آن کــه به‌وضوح دل‌بســتگی 
او را به شــیوه تغزل شــاعران ســبک عراقی نشــان 
می‌دهــد اما هرگــز روی در بازگشــت نــدارد و غافل 
از تحــولات زبــان و زمــان خــود نیســت. ارادت و 
شیفتگی شدید شــاعر نســبت به اندیشه و شعر 
حافــظ از یک‌ســو و گرایــش بــه مفــردات، ترکیبات 
و کنایــات زبــان گفتــاری از دیگــر ســو، آمیــزه‌ای از 

اصالت و صمیمت در شعر او پدید آورده است.

یکــی دیگــر از نادره‌کاری‌هــای شــهریار ایــن اســت 
کــه دوران شــاعری او مصادف اســت بــا اوجگیری 
تحــولات تاریخــی و اجتماعــی و بــه تبــع آن، ســایه 
افکنــی سیاســت بــر شــعر. شــهریار در آن فضــای 
سیاســت‌زده، بیــش هــر چیز از عشــق می‌ســراید 
گرچه از مســائل اجتمــاع و دنیای سیاســت غافل 
نیست و در میان اشعارش گاه اشاراتی به سوانح 
ایــام دارد امــا روایــت هیــچ حادثــه‌ای در شــعر او از 

حادثه عشق بیشتر و بزرگ‌تر نیست.
جنــس  از  شــهریار  شــعر  در  عشــق  روایــت 
بازی‌هــای مضمونــی و لفاظی‌هــای ســرگرم‌کننده 
و هنرنمایی‌هایــی بلاغــی نیســت گرچــه شــعر او 
از شــیوایی زبــان و زیبایی‌هــای فنــون بلاغــی بهره 
وافر دارد ولــی همه این قابلیت‌هــا و هنروری‌های 
شاعرانه در سایه عاطفه قوی و انعکاس صادقانه 
زندگی شــاعر با همه شــادی‌ها، غم‌هــا، راحت‌ها و 
رنج‌های آن در شعر اوســت. در روزگاری که به‌رغم 
داعیه‌هــای نظــری دربــاره رهایــی شــعر از ذهنیت 
و کلی‌گویــی و گرایش شــعر بــه عینیــت، فردیت و 
تجربه‌هــای مصداقی، فضــای غالب شــعر به‌ویژه 
گونه‌هــای نوپدیــد در ســیطره فضــای اســاطیری و 
ذهنیات پیچیده اســت و چندان نشانی از زندگی، 
انســان و غم‌هــا و شــادی‌های عینــی، مأنــوس و 

ملموس در شعر دیده نمی‌شود.
شــهریار شــاعری پــر کار اســت؛ البتــه در میــان آن 
ثــار معمولــی، متوســط و نازل‌تر  همه ســروده‌ها، آ
از متوســط نیز کم ندارد اما تجربه هزار ســال شــعر 
فارســی به مــا آموختــه کــه شــاعران بــزرگ به‌خاطر 
اشــعار اثرگذار و جریان‌ســازی که دارنــد در حافظه 
تاریخ باقی مانده‌اند و اهالی سرزمین شعر، بزرگان 
خویــش را بــا همــه فــراز و فــرودی کــه در آثارشــان 
می‌بیننــد، برگزیده‌انــد و شعرشــان را به‌خاطــر 

سپرده‌ و زمزمه روزان و شبان خود ساخته‌اند.
سروده‌های ترکی شــهریار با آن که چندان پرشمار 
نیســت امــا به‌دلیــل چنــد ویژگــی متمایــز بســیار 
ارزشمند است؛ نخست این که پاسخی شایسته 
ح‌هــای ضدفرهنگــی  بــه طر و به‌هنــگام اســت 
زبــان  یکسان‌ســازی  در  روزگار  آن  مســتبدان 
و منزوی‌کــردن زبــان اقــوام ایرانــی و دو ایــن کــه 
شعرهای ترکی شــهریار از نظر گونه‌های زبان شعر 
ترکــی، تنــوع و جامعیــت دارد، چنــان کــه بــه لحاظ 

گوناگونی قالب‌های شعری نیز چنین است.
کــه  ســام«  بابایــا  »حیــدر  دل‌انگیــز  منظومــه 
گنجینــه‌ای از فرهنــگ، زبــان، تاریــخ و زندگــی مردم 
روســتاهای آذربایجــان اســت در قلمــرو گســترده 
کشورهای ترک زبان سراسر جهان با اقبال خاص و 
عــام رواج تــام یافتــه اســت. شــاهکار شــکوهمند 
»ســهندی« کــه هــم بــه لحــاظ زبــان و قابلیت‌های 
بلاغی و هم از منظر اندیشه و جهان‌نگری بی‌بدیل 
است. من که این توفیق را داشته‌ام که از کودکی با 
شعرهای فارسی و ترکی استاد شهریار انس بگیرم 
و بخوانــم و بــه خاطــر بســپارم و زمزمه‌شــان کنــم، 
می‌توانــم بگویم کــه سیدمحمدحســین شــهریار 
ثــاری در دو زبــان ترکــی و فارســی  یــک شــاعر بــا آ
نیســت؛ بلکــه دو شــاعر بزرگ اســت بــا دو زبــان و 

دوجهان متمایز، زیبا ، خواندنی و تماشایی. 

ادبیات و هنر

یادداشت 

نشست تخصصی مجازی بررسی ردیف آوازی در تعزیه‌خوانی فردا در فرهنگستان هنر برگزار می‌شود.
به گزارش جام‌جم، در این نشســت تخصصی، داوود فتحعلی‌بیگی، هنرمند و پژوهشــگر نمایش‌های 

آیینی و سیدمحسن هاشمی، شــبیه‌خوان و پژوهشــگر موسیقی ســخنرانی خواهند کرد. همچنین 
در این برنامه با اجرای نمونه‌خوانی از موسیقی تعزیه به بررسی دقیق‌تر این حوزه پرداخته می‌شود.

شــهاب حســینی برای بازی در فیلم »اولین برف« بهترین بازیگر مرد جوایز ســالانه ســینمای فنلاند )یوســی( قدیمی‌ترین 
جایزه فیلم اروپا شد. برندگان جوایز سالانه سینمای فنلاند )یوسی( اعلام شد و شهاب حسینی برای نقش‌‌آفرینی 
در فیلم »اولین برف« ساخته حامی رمضان، موفق به کسب جایزه بهترین بازیگر مرد این رویداد شد.  جوایز فیلم 

یوسی که مهم‌ترین جوایز سالانه سینمای فنلاند است، از سال ۱۹۴۴ اعطا می‌شود.

یک جایزه اروپایی برای شهاب حسینیردیف آوازی در تعزیه‌خوانی بررسی می‌شود

 یکــی از نام‌های آشــنا بــرای دوســتداران ادبیــات با گرایــش دینی و 
مذهبــی، ســیدمهدی شــجاعی اســت. کتاب‌هــای او هم بــه دلیل 
تســلطش بــر تاریــخ و فرهنگ شــیعی و هم بــه دلیــل نثــر پاکیزه و 
خوشخوان‌اش همیشــه طرفداران فراوانی داشــته و به شمارگان 

بالا هم رسیده است.
 او به تازگی هزار ســام بر حضرت امام حسین )ع( را در قالب کتابی 
به نــام »جوشــن حســینی« گــردآوری کــرده و بــه مخاطبــان ادبیات 
دینــی ارائه کرده اســت. این کتــاب 72 صفحه‌ای را انتشــارات کتاب 

نیستان منتشر کرده است.
امــا ماجــرای هــزار ســام چیســت؟ در روایــات آمــده کــه جبرئیل در 
یکــی از غــزوات پیامبــر اعظــم)ص( بــر ایشــان نــازل شــده و بــرای 
 ۱۰۰ بند  درامــان مانــدن از آســیب‌های جنگ بــه ایشــان دعایــی در
شامل ۱۰۰۰ اســم از اســماء الهــی را تعلیــم داده اســت. ایــن دعــا را 
مــا خیلــی خوانده‌ایــم و بــه آن به‌خصــوص در شــب‌های قــدر انس 

« مشــهور  ویژه‌ای داریــم. اگرچــه امروز ایــن دعا با نام »جوشــن کبیر
اســت. بر این دعــای زیبــا و پــر از مضمون‌های نــاب، عالمــان بزرگی 
ح نوشــته‌اند. از جملــه مشــهورترین آنــان علامــه مجلســی  شــر
و حاج‌ملاهــادی ســبزواری دو عالــم محــدث و فیلســوف جهــان 
اســام هســتند کــه یکــی در دوره صفویــه و یکــی در دوره قاجاریــه 

می‌زیسته‌اند. 
کاری که سیدمهدی شــجاعی در »جوشن حسینی« کرده این است 
که با الهام گرفتن از این دعا، ۱۰۰۰ عبارت کوتاه شــامل متن صلوات 

و سلام بر امام حسین )ع( را نوشته است.
نویســنده در هر بنــد صفاتی از امــام حســین )ع( را روایت کــرده و در 
ادامه به تأثیرات حیات و قیام سالار شهیدان بر زیست انسان‌های 
پس از خود اشــاره کرده اســت. کتــاب از این جنبه تفــاوت عمده‌ای 
بــا اغلــب کتاب‌هایــی دارد کــه دربــاره امــام حســین )ع( نوشــته و 
ح درد و ســوز دارد  منتشــر می‌شــود، این کتاب نه زبــان مرثیه و شــر

و نــه ادبیــات ســنگین و ســخت‌خوان کتاب‌هــای پژوهشــی را امــا 
هم ســوز عشــق حســینی در آن جاری بــوده و هم بــا اتکا بــه نگاهی 
علمی و پیراســته از اغراق‌ها و هیجانات نوشــته شده است. ضمن 
گاهی کامــل بر اثربخشــی ایجــاز در  این‌که ســیدمهدی شــجاعی بــا آ
تأثیرگــذاری هنــری ســعی کــرده اســت بــا انتخــاب کمتریــن کلمات، 
بیشــترین تأثیر را بر ذهن و زبان مخاطب امروز که به کوتاه‌خوانی و 

گزیده‌خوانی عادت کرده است، بگذارد.
شــجاعی بــه موضــوع نســبت الهــی و میــراث در فرهنــگ شــیعی 
توجــه داشــته و ســعی کــرده اســت حلقــه اتصــال زیســت و زندگــی 
امامان بــا انبیا و علــت معصوم‌بودن آنهــا را بازگو کنــد و به مخاطب 
خــود از طریــق کلماتــش، دلیــل عظمت امــام حســین )ع( را نشــان 
دهــد. پیشــنهاد امــروز مــا بــه دوســتداران ادبیــات مذهبــی ایــن 
 اســت که این کتاب را بخواننــد و به دوستانشــان نیــز خواندنش را 

توصیه کنند.

ــاک قــرار  ثـــار را م ــن‌ آ ــر تــیــراژ کــتــاب‌هــای شعر و فـــروش ای  اگ
ندهیم، به نظر شما مردم ما هنوز شعر می‌خوانند و اهل شعر 

هستند؟
کم و زیــاد شــدن خوانندگان شعر تا جایی که یــادم هست، 
در بیست و چــنــد ســـال گــذشــتــه کــه جــدی‌تــر از همیشه با 
شعر همراه شــده‌ام، مقطعی بــوده و همیشه اتفاق افتاده 
اســت. حالا چند سالی هست که اولویت‌های مملکت و به 
تبع آن اولویت‌های مردم هم عوض شده، حتی خود من به 

ــده‌ام، در چند  ــری عــنــوان کسی کــه همه عمر کــتــاب خ
سال گذشته خیلی کمتر توانسته‌ام کتاب بخرم. 

مسائل اقــتــصــادی دارد روی همه چیز تاثیر 
، کتاب‌ها و  مــی‌‌گــذارد؛ از جمله فرهنگ، شعر

مجموعه‌های شعری. 
از سوی دیگر در سال‌های گذشته، شبکه‌های 
اجتماعی فراگیر شده‌اند و گویا در یک مرحله 

گذار قرار گرفته‌ایم؛ امکانی که پیش از این 
ــه شــعــر وجـــود  ــ ــرای ارائـ ــ اصـــا ب

نــــداشــــت، حـــــالا بـــه‌وجـــود 
آمــده اســت. فضای مجازی 

، حسن‌هایی  بـــرای شــعــر
دارد و نــیــز آفــت‌هــایــی. 

حسنش این است که 
شــاعــر بـــا مــخــاطــب در 

ارتباط است و آفتش 

، مخاطبان  این‌که به محض منتشر شــدن کتاب‌های شعر
بخش‌های جذاب‌ترش را در فضای مجازی منتشر می‌کنند و 

دیگر کسی رغبتی برای خریدن کتاب ندارد.
این دو مــورد، دست به دست هم داده‌انــد که فروش کتاب 
به تیراژ‌ ‌500 و چه بسا کمتر برسد. از این بابت می‌شود گفت 
روزگــار خوبی بــرای شعر نیست. اما اگر ملاک ارتباط مــردم با 
شعر باشد، معتقدم هنوز هم مردم به شعر توجه دارند و در 
حافظه مردم، در ارتباطات و گفتارشان شعر جایگاه خودش 
را دارد. هنوز مردم در خلوت‌شان و در لحظه‌هایی که 
دچــار مساله می‌شوند، هنوز وقتی سیل، زلزله یا 
ــراغ شعر  ــی را از ســر می‌گذرانند، بــه س درد و داغ
مــی‌رونــد و در ذهــن و زبــان آنها مــی‌تــوان شعر را 
دیــد کــه گویی بــه آن پناه بــرده‌انــد. انــگــار شعر از 
ــرای مــواجــهــه با  مــعــدود ســاح‌هــایــی اســت کــه بـ

مشکلات زندگی در اختیار داریم. 
ــار  ، دچ ــا شــعــر بــنــابــرایــن مــعــتــقــدم در بـــرخـــورد ب
ــم،  ــ ــده‌ای ــ ــیــر وضـــعـــیـــت ش ــغــی ت
ولـــی همچنان شــعــر عـــزت و 
احترامش را بین مردم ایران 

حفظ کرده است.
 اما در گذشته افرادی از 
اقشار مختلف جامعه را 
می‌دیدیم که شعر از بر 
بــودنــد، حتی از شعر 

به عنوان ضرب‌المثل استفاده می‌کردند اما حالا کمتر چنین 
افرادی را می‌بینیم!

برداشت من این است که ما دو طیف مخاطب شعر داریم؛ 
ــاد اســــت، در  ــ ــان خــیــلــی زی ــدادش ــع ــه ت ــک طــیــف مــخــاطــبــی ک ی
شبکه‌های اجتماعی با آنها مواجه می‌شویم و از روی آنها 
داریــم قضاوت می‌کنیم؛ ایــن طیف در ابتدای جوانی است، 
احساساتش غلیان کــرده و عواطفش بــروز یافته، در نتیجه 
به شعر علاقه نشان می‌دهد. اما چند سال بعد که تب جوانی 
و شــور و حــالــش فــروکــش کـــرد، مـــی‌رود پــی زنــدگــی خــودش 
ــاد اســت،  و دیگر شعر نمی‌خواند. تــعــداد ایــن مخاطبان زی
چــون همزمان دو ســه میلیون نفر در ایــن دوره سنی قــرار 
می‌گیرند. طیف دیگر مخاطب جــدی شعر اســت کــه شاید 
تعدادش خیلی کمتر از آن طیف رمانتیک باشد. این طیف 
که شاید یک هشتم جمعیت کشورمان باشد، از وقتی سواد 
می‌آموزد به ادبیات هم علاقه‌مند می‌شود، به صورت جدی 
شعر می‌خواند و تمام عمرش با شعر مرتبط می‌ماند. این 
طیف، مخاطب اصلی و تاثیرگذار شعر است که اساسا باعث 
می‌شود شعر پیش برود و ماندگاری شاعران هر نسل بسته 
بــه انتخاب اوســـت. ایــن طیف بــا شهر هم‌مسیر مــی‌شــود و 

همه عمر با شعر همراه می‌ماند.
در گذشته شاعران با طیف اول مخاطب، یعنی کسانی که در 
آغــاز جوانی به شعر روی مــی‌آورنــد، خیلی مواجه نمی‌شدند؛ 
چــون ایــن مخاطب شعر را در دفتر خاطراتش می‌نوشت و 
بــروز چندانی نداشت. اما حالا به چشم می‌آید و تعداد زیاد 

افــراد این طیف باعث می‌شود طرفداران جدی شعر را کمتر 
ببینیم و گــمــان کنیم دیــگــر کسی شعر را بــه صـــورت جدی 

پیگیری نمی‌کند.
 در این شرایط جدید آیا مواجه شاعر هم با مخاطبان شعر 

عوض شده است؟
، به شاعری که وارد فضای حرفه‌ای شعر  مخاطب جدی شعر
شده، دیر اعتماد می‌کند. حال آن‌که مخاطب نوجوان سابقه 
ــدارد، در نتیجه اولین چیز زیبایی که از یک  ذهنی از شاعر ن
شاعر ببیند، فریفته او می‌شود اما چند سال بعد هم رهایش 
می‌کند. مخاطب جدی‌تر اما به راحتی هر شاعری را نمی‌پذیرد، 
ولــی طــرفــدار واقعی می‌ماند. ایــن مخاطب قبل از غزل‌های 
من احتمالا غزل منزوی، بهمنی، سایه و شهریار را خوانده، 
به‌علاوه این‌که غزل کلاسیک فارسی یعنی حافظ و سعدی 

گفت‌وگو با غلامرضا طریقی در روز ملی شعر و ادبی فارسی

مردم هنوز عاشق شعرند
  در روزی که به انگیزه ســالگرد درگذشت اســتاد شــهریار به نام روز ملی شــعر و ادب فارســی نامگذاری شــده، پای حرف‌های غلامرضا طریقی نشسته‌ایم که هم شــاعر است و هم 

آذر مهاجر 

ادبیات و هنر 

ثارش به یــاد مانده‌اند. از  . از »طریقی« چند مجموعه شــعر منتشــر شــده و برخی از ســروده‌های او بیشــتر از دیگــر آ آذری. او هم در شــاعری حــرف برای گفتن دارد و هم درباره شــهریار
جمله چند قطعه از آلبوم »آسمان ابری« که همایون شجریان برای سریال »می‌خواهم زنده بمانم« خوانده بود.

غلامرضا طریقی در این گفت‌وگو درباره اقبال ما ایرانی‌ها به شــعر حرف زده‌ و ابعاد آن را بررســی کرده اســت. به اعتقاد او مردم هنوز عاشــق شــعرند اما نه آنگونه که در گذشته عاشق 
بوده‌اند. گویا عشق به شعر هم این روزها شکل دیگری پیدا کرده؛ شکلی که طریقی آن را تشریح کرده است.

 چه‌ کســی یا چــه نهــادی می‌تواند 

دکتر لیلا کردبچه

شاعر و پژوهشگر

تصمیــم بگیــرد و تعییــن کنــد کــه از 
ع  یــک کالای خــاص، مثــا یــک نــو
پوشــاک پاییزی، تنها یک کیفیت که 
به تشخیص همان شــخص یا نهاد، 
بهترین کیفیت اســت، عرضه شــود 
و همه حتــی افرادی کــه توانایی مالی 
را  آن  یــا  ندارنــد  را  کالا  آن  خریــد 

نمی‌پسندند، ناچار از خرید و مصرف آن باشند؟
درواقع هیچ‌ شــخص و هیچ نهادی نمی‌توانــد چنین رویه‌ای 
را در پیــش بگیــرد و همــواره تعــدد ســایق افــراد و اختــاف 
توان مالی افراد اســت که منجر بــه تولید و عرضــه یک کالای 
مصرفــی خــاص در کیفیت‌هــا، رنگ‌هــا و مدل‌هــای متفاوت 

می‌شود.
تا اینجا بحثی نیســت و به‌نظر می‌رســد چرخه عرضه و تقاضا 
روال عــادی خــود را طــی می‌کنــد. اما مشــکل از جایی شــروع 
می‌شــود کــه بــا تولیــد انبــوه کالای بی‌کیفیــت و ارزان مواجه 
می‌شــویم و می‌بینیــم متقاضیانــی کــه درپــی کالای بهتــر و 
باکیفیت‌تر هســتند، در میان خیــل عظیمی از آنچه با شــأن، 
ســلیقه و نیازشــان مغایــرت دارد، محاصــره شــده‌اند و این، 

. داستان شعر است در دهه اخیر
ما هرگز توقــع نداریم یــک نوجوان ‌16ســاله، شــاملو بخواند، 
بفهمد و آن را با ذائقه‌اش متناســب بیابد. خیلی هم طبیعی 
است که هر مطالعه‌گری در هر ســنی و در هر شرایطی، کالای 
فرهنگــی متناســب بــا ذائقــه و درک خــود را بیابــد، بخوانــد 

و رفتــه ‌رفتــه، اگــر بــه خواننــده جــدی ادبیــات تبدیــل شــد، 
ثــار برتــر گرایــش پیــدا کنــد. همان‌طــور کــه یــک  به‌ســمت آ
نوجوان ‌16ســاله، دنبال لباس‌های مد روز و عجیب‌ و غریب 
اســت و در ســال‌های بعد کــه عقل معــاش پیــدا می‌کند، به 

فکر خرید کالای باکیفیت و بادوام‌تر می‌افتد.
اما این خطــر دقیقــا از نقطــه‌ای در فضــای ادبیات احســاس 
می‌شــود کــه همــان اتفــاق تولیــد انبــوه کالای بی‌کیفیــت و 
ارزان، در حــوزه محصــولات فرهنگــی هــم شــکل می‌گیــرد و 
مؤسســات انتشــاراتی کــه زمانــی مشــغول تولیــد کالاهــای 
فرهنگــی وزیــن و باکیفیــت بودنــد، تبدیــل بــه بنگاه‌هــای 
ثــاری می‌پردازنــد کــه  اقتصــادی می‌شــوند و بــه انتشــار آ
برای‌شان ارزان تمام شود. یعنی هزینه چاپ اثر را از مؤلفانی 
بگیرنــد کــه حاضرنــد بــرای صاحــب تألیــف شــدن، وجــوه 

اعجاب‌آوری بپردازند!
ثــار ادبــی موســوم بــه شــعر زرد و عامه‌پســند،  در مــورد آ
بســیار می‌تــوان نوشــت و اتفاقــا از آنجایی‌کــه بازتاب‌دهنده 
خواســت‌ها، نیازهــا و امیــال طیــف وســیعی در جامعــه 
هســتند و مناســب‌ترین گونــه نوشــتاری بــرای بررســی‌های 
جامعه‌شناســانه می‌باشــند، شــاید لازم باشــد کــه بیشــتر و 
جدی‌تــر بــه آنهــا پرداختــه شــود. امــا همیــن گونه نوشــتاری 
بازتاب‌دهنــده نیازهای روحــی و عاطفی جامعــه، از آنجایی‌که 
« را بر پیشانی خود می‌نویسند،  در اغلب موارد عنوان »شعر
تبدیــل بــه معضلــی مهــم و آزاردهنــده بــرای جامعــه ادبــی و 
نویســندگان و شــاعران جــدی و حرفــه‌ای می‌شــوند. چراکــه 
مخاطب عــام، به‌نــدرت تفاوت میان یک دلنوشــته ســطحی 

و یــک شــعر وزیــن هنــوز نمنــاک از عرق‌ریــزان روح شــاعر را 
درمی‌یابــد و شــاعری کــه مهم‌تریــن ســال‌های عمــرش را بــه 
آموختــن، نوشــتن، خــط زدن و دوباره نوشــتن و دوبــاره خط 
زدن‌هــای بســیار گذرانــده، چگونــه بــه اشــتهار رســیدن یک 
دختربچــه یــا پســربچه فاقــد تحصیــات و مطالعــات ادبــی 
را صرفــا به‌خاطــر انتشــار چنــد ســطر دلنوشــته بــرای غــروب 
جمعه، روی برگ‌های پاییــزی خش‌خش کردن و... در فضای 

مجازی تاب بیاورد؟

درواقع سخن این است که در این وانفســای عرضه بیش از 
انــدازه کالای فرهنگــی بی‌کیفیــت و تنــزل دادن یــا نــازل 
نگه‌داشــتن ســطح ســلیقه مصرف‌کننــده آن کالاها توســط 
بنگاه‌هــای اقتصــادی ســابقا مؤسســه انتشــاراتی، فضــای 
بی‌دروپیکر مجازی هم قوز بالای قوز شــده و به‌نظر می‌رســد 
کاری هــم نمی‌شــود برایــش کــرد. به‌هرحــال گروهــی ایــن، 
گروهی آن پســندند و آنجا که دســت‌مان از تغییر قضا کوتاه 

است، رضا به داده اگر ندهیم، چه کنیم؟  

گروهی این، گروهی آن پسندند

 پیشنهاد امروز

کتابی که با ساختار دعا نوشته شده است

همه ما 
در میانسالی

تازه در آغاز راه 
شاعری هستیم. 
شاید 40 و چند 
سالگی برای یک 
ورزشکار زمان 
بازنشستگی باشد 
اما برای یک شاعر 
یا نویسنده باید 
آغاز شکفتگی 
 باشد؛ چون 
به تجربیاتی دست 
پیدا کرده که حالا 
تازه می‌تواند از آنها 
استفاده کند


